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كنعانى، فيزيكدان برجسته ايرانى و 
نشگاه فنى برلين، تاكنون  استاد دا
مطالعات زيادى درباره 2 دانشمند بزرگ 
ايرانى، خوارزمى و خيام، داشته است. اين 
نويسنده و پژوهشگر كه سال هاست در 
آلمان زندگى مى كند، اصالتا مشهدى 
است، به همين دليل حالا كه به قصد شركت در 
همايش نانوتكنولوژىِ شاهرود به ايران آمده است، 

به زادگاهش نيز سفر كرده است.
كنعانى كه يكى از اعضاى هيئت  امناى بنياد 
فردوسى شاخه توس است به دعوت اين بنياد در 
نشستى كه با دوستداران ادب همراه بود حضور 
يافت تا به انتخاب خودش از «غياث الدين ابوالفتح 
عُمَر بن ابراهيم خَيّام نيشابور»، معروف به حكيم 

عمر خيام، بگويد.
در اين برنامه كه شنبه 24 آذرماه در محل بنياد 
فردوسى توس در مشهد  برگزار شد، كنعانى خيام، 
اين شاعر همه چيز دان، را از وجهه نبوغش در علم 
رياضى پيش چشم مخاطبان ترسيم كرد. او گفت 
خيام بدون شك و بى اغراق مشهورترين شاعر 
جهان است. نه شكسپير انگليسى و نه گوته آلمانى 
و نه خواجه حافظ شيرازى به پاى شهرت خيام 
نمى رسند و به جرئت مى توان گفت زبان زنده اى 
در دنيا نيست كه چند رباعى از خيام به آن زبان 

ترجمه نشده باشد.
اما به اعتقاد اين فيزيكدان، خيام با تمام شهرت 
و بزرگى اش در سرودن رباعيات، در اين حوزه 
بى همتا نيست؛ آنچه او را مى تواند شخصيتى 
منحصر به فرد در تاريخ جهان قلمداد كند، كارى 
است كه او در رياضى و نجوم كرده است: نه قبل 
و نه بعد از خيام هيچ فردى پيدا نشده است كه 
كار او را بتواند انجام دهد و روش او در اين حوزه 
منحصر به فرد است. حتى پيشرفتى كه بعدها 
اروپايى ها در رياضيات داشتند تكرار كار خيام هم 

نيست. آن ها فقط كار او را توصيف كرده اند.

   خیام «خسیس» نبود، «کم گوی» بود

ز  بتداى سخنانش به فهرستى ا كنعانى در ا
رياضى دانان جهان اشاره كرد كه غربى ها تهيه 
كرده اند و در آن، نام 200 رياضى دانان بزرگِ 
سراسر جهان، از ميلاد مسيح تا به امروز ديده 
مى شود. در اين ميان خوارزمى در رده سى و ششم و 

خيام در رده نود و هفتم قرار گرفته است.
اين نويسنده در ادامه يك رباعى از خيام را خواند: 
هرگز دل من ز علم محروم نشد/ كم ماند ز اسرار كه 
معلوم نشد/ هفتاد و دو سال فكر كردم شب و روز/ 

معلومم شد كه هيچ معلوم نشد.
او در ادامه افزود: مردى كه توانست مشكل ترين 
مسائل رياضى دوران خود را حل كند و دقيق ترين 
تقويم جهان را ارائه دهد مى گويد هيچ معلومم نشد! 
خيام مصداق اين جمله است كه درخت هرچه 

پربارتر افتاده تر.
«خيام و ميراث علمى» او مبحثى بود كه اين 
فيزيكدان و پژوهشگر ايرانى در ادامه به آن پرداخت. 
او در مقدمه اين بحث يادآور شد كه در برخى منابع 
ايرانى، خيام را فردى خسيس قلمداد كرده اند كه 
معلوماتش را به ديگران انتقال نداده است؛ اين 
درحالى است كه او كم گوى و گوهرگوى بوده 

است. كنعانى نسبت دادن چنين القابى به خيام را 
بى عدالتى دانست و خاطرنشان كرد اين دانشمند 
بزرگ حتى در سرودن شعر هم قالب موجز رباعى 
را انتخاب كرده است كه به دليل همان كم گويى 

اوست، نه خسيس بودنش در انتقال دانش.

   کشف ریاضیات خیام به دست یک هلندی

به گفته كنعانى برخى از آثار خيام هنوز مفقودالاثر 
هستند. آثار موجود نيز بيشتر در كتابخانه هاى 
غربى به چشم مى خورند و يكى دو اثر اصلى او فقط 
در تهران وجود دارند. او با اشاره به اينكه قصد دارد 
درباره كتاب «جبر و مقابله» خيام صحبت كند 
افزود: حدودا تا 700 سال پس از مرگ خيام اثرى 
از اين كتاب نبوده و فقط در تذكره ها نام اين اثر 
آورده شده بود. تا اينكه در سال 1742ميلادى 
يك رياضيدان هلندى در كتابخانه شهر «ليدن» 
كتابى به زبان عربى پيدا مى كند و با ورق  زدن كتاب 
متوجه مى شود كتابى در حوزه رياضى است. او بعد 
از اين كشف، فقط اشاره كرد كه گويا يك رياضيدان 
مسلمان به نام ابراهيم در زمينه جبر كار كرده است.
اين پژوهشگر گفت: كتاب جبر و مقابله در ادامه 
به فراموشى سپرده مى شود و در اروپا هم به آن 
توجه نمى كنند؛ به ويژه  كه در آن زمان اروپايى ها 
تازه از قيد خوارزمى نجات پيدا كرده، خودشان جبر 
را به آسمان رسانده بودند و ديگر نيازى نداشتند 
كه دريابند يك دانشمند مسلمان شرقى درباره 
رياضيات چه كار كــرده اســت؛ به همين دليل 
كسى پى نبرد چه مطالب عظيمى در اين كتاب 
بيان شده است. كنعانى در بيان ادامه اين ماجرا 
توضيح داد كه چگونه 90 سال بعد، يك آلمانى به 
نام «فرانتس وِبكه» در سال 1851 آن را به فرانسه 
ترجمه كرد و اين اتفاق سبب شد اروپايى ها براى 
نخستين بار احساس كنند با چه شخصيت و اثرى 

روبه رو هستند.

   ایرانی ها ۸۰۰ سال بعد از خیام، او را دریافتند

«بدبختانه خود ايرانى ها تا سال 1938 از اين 
اثر بى اطلاع مى مانند.» پرفسور كنعانى با بيان 
اين جمله ابراز كرد: سرانجام رياضيدان ايرانى 
غلامحسين مصاحب، كتاب جبر و مقابله خيام 
را ترجمه كرد تا ما ايرانى ها پس از 800 سال تازه 
متوجه شويم اين دانشمند بزرگ در رياضيات چه 

كرده است.
كنعانى در توضيح تأثير خيام بر علم رياضيات گفت: 
اگر امروزه دنيا با معادلات درجه چهل و  پنجاه كار 
مى كند، به اين دليل است كه 2 رياضيدان ايرانى 
مسلمان يعنى خوارزمى و خيام اولين كسانى 
هستند كه به دنيا نشان دادند چگونه مى توان يك 
معادله را حل كرد. درواقع خوارزمى معادلات درجه 

2 را حل كرد و خيام معادلات درجه 3 را.
اين فيزيكدان افزود: اروپايى ها بيش از 500 سال 
بعد از مرگ خيام  تازه توانستند معادله درجه سوم 
را حل كنند و از اين تاريخ به بعد است كه خودشان را 
از سيطره خيام بيرون مى كشند. زبان از بيان نبوغ 
خيام ناتوان است و آدمى مات و مبهوت مى ماند 
كه چطور انسانى 1000 سال پيش توانسته است در 

ذهنش به اين راه حل ها دست يابد.

   تطابق تقویم خیام با دقیق ترین تقویم های اروپایی 

او اين نكته را از نظر دور نداشت كه شايد اين سؤال 
براى مخاطبان پيش آيد كه فايده اين معادلات 
چيست؟ كنعانى در جــواب اين پرسش گفت 
هيچ چيز مهندسى اى در دنيا وجود ندارد كه قبلا 
معادله جبرى آن نوشته نشده باشد. يعنى وجود 
علم مهندسى بدون جبر امكان ناپذير است: براى 
ساختن پل، ميز، بطرى و هر چيزى كه فكرش را 

بكنيد بايد معادلاتش نوشته شود.
كنعانى «پيداكردن ضرايب دوجمله اى» را به 
عنوان كار ديگرى از خيام برشمرد، كارى كه قبلا 
سابقه نداشته است. به گفته او اروپايى ها بعدها 
گفتند پاسكال به اين موضوع دست يافته است، 
چون از كار خيام بى اطلاع بودند: البته امروزه 
خودشان به ما گفتند -ما ايرانى ها خودمان هم خبر 

نداشتيم- خيامِ شما اين مسئله را حل كرده است.
اين پژوهشگر و نويسنده معتقد است اگر امروز از 
مثلث خيام و پاسكال حرف مى زنيم آن را مديون 
اروپايى ها هستيم كه تحقيق كردند و كار خيام را كه 

اهميت عملى بسيار بزرگى دارد دريافتند.
او تدوين تقويم جلالى به دست خيام را به عنوان 
ديگر كار ارزشمند اين دانشمند بزرگ برشمرد و 
درباره اش ابراز كرد: اروپايى ها مى گويند سالى كه 
خيام حساب كرد درست با سالى كه ما امروز با 
دقيق ترين كامپيوترها حساب كرده ايم مطابقت 

مى كند.

  بسیاری از رباعی ها را به دروغ به خیام نسبت داده اند

كنعانى در ادامه نشست با بيان اينكه چنين فرد 
بزرگ و نابغه اى در زمان خودش توانسته است 
به رموز جهان پى ببرد تصريح كرد: آيا مى توان 
باور كرد او با اين عظمت فكرى چنين ترهاتى 
بسرايد: چندان بخورم شراب كاين بوى شراب/ 
آيد ز تراب چون روم زير تراب/ گر بر سر خاك 
من رسد مخمورى/ از بوى شراب من شود مست 

و خراب.
او گفت: من باور ندارم. اين نه زبان خيام و نه فكر 
خيام است. اين ها اشعارى است كه به اين دانشمند 
برجسته بسته اند تا او را كوچك كنند. خيامى كه ما 
مى شناسيم مى گويد: اسرار ازل را نه تو دانى و نه من/ 
وين حرف معما نه تو خوانى و نه من/ هست از پس 
پرده گفت وگوى من و تو/ چون پرده در افتد نه تو 
مانى و نه من. يا مى گويد: جامى است كه عقل آفرين 
مى زندش/ صد بوسه ز مهر بر جبين مى زندش/ اين 
كوزه گر دهر چنين جام لطيف/ مى سازد و باز بر 

زمين مى زندش.
به گفته اين فيزيكدان تا كنون 4000 رباعى را به 
خيام نسبت داده اند كه امروز به يمن تحقيقاتى كه 
انجام گرفته، معلوم شده است فقط بين 100 تا 120 
رباعى سروده اوست. كنعانى افزود: اين را مديون 
خارجى ها هستيم. يكى از بزرگ ترين افرادى كه 
در اين زمينه كار كرده است، دانشمندى روسى بود 
كه به ما نشان داد بسيارى از رباعى هاى منسوب به 
خيام، رباعيات سيال هستند كه قبل از او نيز وجود 

داشته اند. 
او در بخش پايانى سخنانش يادآور شد كه گرچه 
خيام مرده است اما زنده جاويد است و به افتخار 
او كارهاى زيادى صورت گرفته است: مثلا در 
سال 1903 ميلادى اروپايى ها تقويمى براى او 
بيرون دادند. ناسا يك سياره و يك كوه را در كره 
ماه به اسم خيام نام گذارى كرده  است. تمبرهاى 
مختلف براى او تهيه شده است. يك شهاب به نام اين 
دانشمند ايرانى وجود دارد. يك نقاش اسپانيايى 
ميز خاصى به نام او ترسيم كرده است و قصد داشته 
است نشان دهد اين دانشمند در فضا و بين لاهوت 
و ناسوت قرار دارد. يك خانم رياضيدان آلمانى قبل 
از فوتش خواسته بود روى سنگ قبرش شعرى از 
خيام را بنويسند كه روى قبرش به فارسى و آلمانى 

نوشته اند. 
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جبهه، آتش بس اعلام مى شود. با رو
هم قرارومدار ازدواج گذاشــته 

بودند. 13سال چشم انتظارى....
اثرات جنــگ در زندگى و روابط 
انســان ها، حرف اصلى نمايش 
«قســمتى از بنفــش، ســرخ 
است» به نويســندگى و كارگردانى مهسا 
غفوريان است. دو خواهر و دخترخاله شان 
كه با هم زندگى مى كننــد، كاراكترهاى 
اصلى اين نمايش هســتند كه خاطرات و 
روابطشان از ســال69 تا80(زمان حال)، 
در فلاش بك هاى طراحى شده و در فضايى 

كاملا رئاليستى مرور مى شود.
غفوريان كــه هميشــه در كارهايش به 
جزئيات و روابط آدم ها اهميت مى دهد، در 
اين نمايش سعى كرده است حال وهواى 
جنــگ را به گونــه اى متفــاوت و به دور 
از كليشــه ها براى تماشــاگر روايت كند. 
همين موضوع باعث شــده اســت غير از 
جوان هاى امروزى، اين نمايش براى افراد 
ميانسال هم جذاب باشد. به گفته غفوريان، 
اينكه جنگ محور اصلى نمايشش نيست 
و بيشــتر تبعات آن مدنظر اســت، باعث 
شده است اين نمايش درك پذيرتر باشد. 
نويسنده و كارگردان «قسمتى از بنفش، 
ســرخ اســت» از تاثير طراحى صحنه در 
اين نمايش مى گويــد و توضيح مى دهد: 
اين نمايش تاحد زيادى وابسته به طراحى 

صحنه است كه با استفاده از آن، توانستيم 
حال وهــواى خانه و روابــط اعضاى خانه 
را بهتر نشــان دهيم اما ايــن موضوع به 
معناى اين نيست كه طراحى صحنه تنها 
به عنوان ابزار و دكور اســتفاده مى شــود، 
بلكه تلاش مــان بر اين بوده اســت كه از 
آن براى القاى مفاهيم مختلف اســتفاده

 كنيم.
غفوريان كه نقش محــورى اين نمايش را 
نيز برعهده دارد، درباره شخصيت پردازى 
كاراكترهــا مى گويــد: ســه كاراكتر  اين 
نمايــش كامــلا از هــم مجزا هســتند و 
شــخصيت پردازى آن ها به گونه اى است 
كه هركدام نقش مستقلى دارند و به سختى 
مى توان گفت «سميرا» نقش محورى اين 
نمايش است. غفوريان در پايان، توضيحى 
درباره چگونگى تصميم گيرى براى اجراى 
اين نمايــش مى دهد: «ايــن كار قبلا هم 
در گــروه «گيــاه» و به كارگردانى يكى از 
اعضاى گروه، زيرنظر خودم براى شركت در 
جشنواره استانى اجرا شده بود اما ازآنجاكه 
كيفيت لازم را نداشــت، انصراف داديم و 
تصميم گرفتــم كار را از ابتــدا با طراحى 
صحنــه و كارگردانى كامــلا متفاوت از نو 
شروع كنم و به اين ترتيب كار پاييز امسال 

آماده اجرا شد.» 
«قسمتى از بنفش، سرخ است» كه اجراى 
آن از 22آذر آغاز شده است، تا دو هفته روى 

صحنه تماشاخانه اشراق خواهد بود.
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سامان سالور:
امیدوارم 

سینما 
به سمتی برود 

که ساخت 
فیلم اجتماعی 
در آن راحت تر 
شود و از حجم 
این همه فیلم 

کمدی که 
فقط سرمایه 

را درنظر 
می گیرند 
و خود را 

پشت عدد و 
رقم مخفی 

می کنند، کم 
شود.

روایت روابط انسان ها 
در «قسمتی از بنفش، سرخ است»

یوسفعلی 
میرشکاک، 
نویسنده و 
منتقد ادبی:
نگوييد 
مردم ما 
کتاب خوان 
نیستند؛ اگر 
کتاب های 
خوب به 
دستشان 
برسد 
کتاب خوان 
هم 
می شوند. 
اگر به آثاری 
که مورداقبال 
قرار گرفته اند 
نگاهی 
بیندازید 
متوجه 
خواهید شد 
که طرفداران 
و کسانی 
که فضای 
ادبی کشور 
را دنبال 
می کنند 
به سراغ 
چه آثاری 
خواهند 
رفت.

خراســان -البته منظور خراســان 
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بزرگ است- به دلايل متعدد يكى از 
حيرت آورتريــن مناطق ايران و در 
مــواردى حتــى جهــان اســت. 
چهره هــاى ادبــى بزرگــى از اين 
سرزمين برخاســته اند: خيام كه با 
ترجمه فيتز جرالد، شاعر محبوب 
جهانيان شد. عطار كه پيتر بروك، كارگردان 
سرشناس نمايشنامه، در همين اواخر سيمرغ 

و ســى مرغ او را به عرصه نمايش 
درآورد. فردوسى كه يكى از معدود 
حماسه سرايان جهان باستان است 
و در مواردى فراتر از هومر و ويرژيل 

قرار مى گيرد.
درباره فردوســى بايد گفت كه او 
عدالت خواه اســت و ايــن عدالت 
خواهى را در اين اشعارش مى توان 
دريافت: «فريدون فرخ فرشته نبود/ 
ز مشك و ز عنبر سرشته نبود/ به 
داد و دهش يافت اين نكويى/ تو داد 

و دهش كن فريدون تويى».
خردگرايى فردوســى در اين اشعارش آمده 
اســت: «خرد رهنمــا و خرد دلگشــا/ خرد 
دست گيرد به هر دو ســرا». او انسان  دوستى 
و مردم دارى را ترويــج مى كند. نگاه كنيد به 
داستان سياوش و رفتارى كه ايرانيان حتى با 
دشمنان خود دارند. مثلا توس پس از كشتن 
پيران ويســه، نهايت احترام را در بزرگداشت 
او به عمــل آورد. مــواردى از اين دســت و 
بيشتر از اين هاست كه فردوســى را بالاتر از 
همتايان خود قرار مى دهــد. حالا بگذريم از 
شخصيت پردازى ها و فضاسازى هاى شاهنامه 
كه در خيلى از مواقع رگه هاى رئاليســم دارد 
و مباحث علــت و معلولــى را رعايت كرده 
است. مولوى نيز يكى ديگر از شاعران اصالتا 
خراسانى است.استاد محمدابراهيم باستانى 
پاريزى به نقل از يكى از پژوهشگران ادبيات 
اروپا(هانرى ماسه) نوشته است ما گوته داريم 
و ايرانى ها حافظ دارند. ما آناتول فرانس داريم و 
ايرانى ها سعدى دارند. ما هومر داريم و ايرانى ها 
فردوســى دارند و اما ايرانى ها مولوى دارند 
و ما در برابر او هيچ كس را نداريم! خراســان 
حكيم ناصر خسرو را دارد كه با لحنى سرشار از 
غرورى انسانى و شايسته و بايسته سرود: «من 
آنم كه بر پاى خوكان نريــزم/ مر اين قيمتى 
دّر لفــظ درى را». از همين جمله اند: رودكى 
مشهور به پدر شعر فارسى، و همچنين عارف 
نامدارى مانند بايزيد بسطامى -كه نظراتى تازه 
در عرفان داشت-، شــيخ ابوسعيد ابى الخير، 
شــيخ ابوالحســن خرقانى كه به قول استاد 
باستانى پاريزى اين سخنش را بايد  بر سردر 
ســازمان ملل بياويزند: «هركه به اين درگاه 
درآيد، نانش دهيد و از ايمانش مپرســيد...» 
و ده ها استاد صاحب سبك و نامدار ديگر همه 
از اين منطقه بوده اند.  اما چرا اين گونه است؟ 
بيان واقع اين است كه خراسان بزرگ به جهت 
رودهاى بزرگ و ســرزمين هاى حاصل خيز 
يكى از اولين سكونت گاه هاى بشر در اعماق 
مه آلود تاريخ دير و دور بوده  است. بشر در اواخر 
دوره غارنشينى با تسلط نسبى بر كشاورزى و 

دامپرورى اوليه به كرانــه و كناره رودها آمد. 
خانه هايى ابتدايى از نى و شاخســار درختان 
و خــاك و گل فراهم كرد. طــى مدت هاى 
مديــد آن ســكونتگاه ها به هم پيوســتند و 
روستاها و سپس نخستين شــهر ها را شكل 
دادند. پيشــرفت در كشــاورزى و دامدارى 
همراه با توســعه در رياضيات و علوم تجربى، 
مدنيّت نخستين و اســاطير ايجاد مى شدند 
و قس على هذا. در ضمن خراســان بزرگ به 
مثابه چهارراهى در ارتباط و التقاط 
تمدن ها و فرهنگ هاى قديم و قوى 
با چين و هند، اقــوام روس و تاتار، 
قرقيز و قزاق و از آن طريق با اقوام 
و ملل اروپايى قرار داشــته است. 
بديهى است كه ارتباطات بازرگانى 
و فرهنگى، به طرزى دوسويه باعت 
اثرنهادن و تأثيرپذيرفتن مى شده و 
همچنين موجب مى شده است كه 
تمدن و فرهنگ خراســان بزرگ، 
به سبب همان ارتباط و آميزش ها 

گسترش و ژرفايى عميق بيابد.
اين موقعيت جغرافيايى بسيار متفاوت است 
با شهر هاى كويرى اى كه فرسنگ در فرسنگ 
با ريگ زارها و بيابان هاى خشكيده و تفتيده 
محصور شده بودند. آبادى ها صدها كيلومتر 
با همديگر فاصله داشــتند و اگر احيانا واحه 
و چاه آبى پيدا مى شــد محل چادرنشين ها و 
ايلات و عشاير كوچ نشــينى بود كه با مدنيت 
و شهرنشينى و فرهنگ شــهرى، كتابخانه، 
دانش تجربى و علوم انســانى، يكجانشينى و 
مانند اين ها كاملا بيگانه بودند. بارى موضوع 
جالب توجه در بسيارى از آثار بزرگان ادبيات 
كلاسيك خراســان، رجوع آن ها به فرهنگ 
و باورهاى مردم اســت. البته آن بزرگان كه 
فيلسوف و حكيم بودند ادراكات و جهان بينى 
خود را از فرهنگ، باورها و آداب و رسوم مردم 
دوران خود بيان مى كردنــد. مثلا خالكوبى 
قزوينــى در داســتان منظومــى از مولانا، 
يا حكايت طوطى بــا قلندر سرتراشــيده و 
بســيارى ديگر از اين نــوع حكايت ها حاكى 
از همين موضوع اســت.  همچنين در زمان 
سرودن شــاهنامه خيلى از داستان ها درباره 
پهلوانان ايران باســتان چه به شكل مكتوب 
در خداينامه ها و چه به طرز شفاهى در ميان 
مردم رواج داشته است و به همين دليل است 
كه حكيم ابوالقاســم فردوســى مى فرمايد: 
«ز گفتار دهقــان يكى داســتان/ بپيوندم از 
گفته  باســتان». در مورد آثار عطار و سنايى 
نيز وضع به همين منوال و روال بوده است كه 
از فرهنگ مردم و قصه ها بهره مند مى شدند. 
يعنى كارى كه قرن ها بعد ويليام شكســپير 
در «مكبث»، «ليرشــاه» و «اتلــو» و «رمئو 
و ژوليت» و ديگــر آثارش انجــام داد. بارى 
تمام بحث من اين اســت كه فرهنگ مردم 
هنوز هم مى تواند منبع درخشانى براى ايجاد 
آثار هنرى، داســتان، نمايش و فيلم باشــد. 
يعنى كارى كه نويسندگان آمريكاى لاتين، 
بورخس، آستورياس، ماركز و... انجام دادند و 
متأسفانه اين موضوع هنوز در ادبيات داستانى 

ايران رواج چندانى نيافته است. 

اگــر علاقه منــد به 
مناظرات دانشجويى 
هستيد مى توانيد در 
دانشــگاه  برنامــه 
فرهنگيان شــهيد بهشــتى مشــهد 

شركت كنيد. 
«چالش هاى سر راه توســعه يافتگى  
ايران در 40 سال گذشــته» موضوع 
اين مناظره دانشــجويى است كه قرار 
اســت محمد صابريان (عضو ســابق 
شــوراى مركــزى انجمن اســلامى 

دانشجويان دانشگاه فردوسى) و على 
رزم آرا (دبير اســبق جامعه اســلامى 
دانشــجويان دانشــگاه فرهنگيــان 
شــهيد بهشــتى) در آن حضــور 

داشته باشند. 
اين برنامه امروز 26 آذر ماه از ســاعت 
18 تا 19:30 دقيقه در سالن كنفرانس 
شهيد بهشتى اين دانشــگاه واقع در 
بزرگراه شــهيد كلانترى، بين ميدان 
آزادى و جمهورى اسلامى، نرسيده به 

هتل پرديسان برگزار مى شود.

  نمایشــگاه «رویــش» در دانشــگاه 

فردوسی

دســتاوردهاى دانشــجويان دانشگاه 
فردوســى را مى توانيد در نمايشــگاه 
«رويش» ببينيد. نهمين نمايشــگاه 
جشنواره دانشــگاهى رويشِ دانشگاه 
فردوســى ايــن روزها بــا محوريت 
آثــار و دســتاوردهاى فــردى و 
گروهــى و كانونى در حــال برگزارى 

است. 
نمايشنامه نويســى، فيلم نامه  نويسى، 

متن ادبى، هنرهاى تجسمى، صنايع 
دستى، عكس، موسيقى، فيلم و تئاتر 
بخش هــاى مختلف اين نمايشــگاه 

هستند.
 25 تا 28 آذرمــاه تاريخ برگزارى اين 
رويداد فرهنگى اســت و علاقه مندان 
ننــد در ايــن تاريخ هــا از  مى توا
ســاعت 10 تــا 13 و همچنين 16 تا 
19 در محــل مجتمــع كانون هــاى 
نمايشــگاه  از  هنــرى  فرهنگــى 

بازديد كنند. 

 نشست نقد و تحليل 
فيلــم «مارموز»، اثر 
«كمال تبريزى»، از 
سلسله نشســت هاى 
«طعم گپ» با حضور منتقد و مدرس 
ســينما، محســن بدرقه و نيز بهزاد 
آقاجانى، مصطفى يوسف زاده و احسان 
روحى(به عنــوان ميهمانــان ايــن 
نشست)، پنجشنبه 29آذر، ساعت18، 
در پرديس ســينمايى اطلس مشهد 

برگزار مى شود. 

   آلبوم موســیقی هنرمند مشهدی؛ اثر 

برگزیده رادیو اسپانیا

آلبوم موسيقى «با فراقت چند سازم» 
به عنوان يكى از سه آلبوم برگزيده ماه 
دسامبر در راديو موندوفونياس اسپانيا 
انتخاب شــد. اين اثر به آهنگ سازى 
هنرمند مشهدى، ســپيده مشكى و 
آواز مجتبى عسكرى است. به گزارش 
موســيقى ما، اين اثر در مايه چهارگاه 
ساخته شده است و با پيش  درآمد آغاز 
مى شــود و در ادامه ســاز و آواز، روند 

صحيح خود را در گوشه هاى مختلف 
دستگاه طى مى كند. در جواب آوازها 
نيز سعى شده از تنوع سازى موجود در 

گروه نوازى استفاده شود. 
اعضاى گروه «آن» كــه در اين آلبوم 
هنرنمايــى كرده انــد، ســال ها در 
گروه هــاى مختلفى ازجملــه گروه 
«شيدا» به سرپرســتى استاد لطفى 
همكارى كرده اند. راديو موندوفونياس، 
رسانه معتبرى اســت كه هر ماه سه 
اثر را كه بيشــترين شنونده را درميان 

آثار وردموزيكــش دارد، انتخاب و به 
مخاطبانش معرفى مى كند.

   نمایشگاه سفال در نگارخانه آسمان

نمايشگاه ســفال «آينه گى» كه اين 
روزها در نگارخانه آســمان مشــهد 
برپاســت، تا 27آذر از ســاعت18 تا 
21 ميزبان علاقه منــدان به هنرهاى 
تجسمى اســت. نگارخانه آسمان در 
بولوار وكيل آباد، نبــش وكيل آباد38 

واقع شده است.  

چالش های 
توسعه یافتگی 
در مناظره 
دانشجویی

نقد و تحلیل 
فیلم مارموز 
در پردیس 
سینمایی اطلس
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نمايش گزيده اى از فيلم هاى 
مستند جشنواره حقيقت كه 
روز افتتاحيــه ايــن رويداد 
سه روزه هم بود، حال وهواى 
متفاوتى داشــت. ســالن4 
پرديــس ســينمايى هويزه 
دركنار علاقه مندان مشــهدى، شاهد 
حضور نوجوانان علاقه مند به سينما بود 
كه كانون پــرورش فكــرى كودكان 
دعوتشــان  رضــوى  خراســان 

كرده  بود. 
پيش از مراســم مختصــر افتتاحيه، 
دو فيلــم «قارلــى يولار»(جاده هاى 
برفى)، ساخته هايده مرادى و «رؤياى 
روهينگيــا»، ســاخته مستندســاز 
مشــهدى، محمدمهدى خالقى، كه 
فضاى نوجوانانه ترى داشــت، نمايش 

داده شد.

 تاثیرگذاری ســینماحقیقت؛ بیشتر از 

جشنواره فیلم فجر

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســلامى 
خراســان رضوى كه به گفته خودش 
براى تماشــاى فيلم هاى جشنواره به 
سينما آمده بود، در حاشيه روز نخست 
اين رويداد، در سخنان كوتاهى ضمن 
ابراز خرســندى از نمايش فيلم هاى 
جشــنواره حقيقت در مشــهد گفت: 
مستندســازى يك ابزار ثبــت وقايع 
تاريخى و طــرح گفتمان و مســائل 

انتقادى است. 
جعفر مرواريد با بيان اينكه سينما يك 
تفنن نيست، تاكيد كرد: سينماحقيقت 
مى خواهد نشــان دهد كه سينما يك 
رسانه است. فكر مى كنم تاثيرگذارى 
جشــنواره ســينماحقيقت، بيشتر از 
جشــنواره فيلم فجــر اســت. تاثير 
ميان مدت و درازمدتى كه اين فيلم ها 
بر جامعه مى گذارد و بسترى كه براى 

تصميم گيــرى سياســت گذارى هاى 
فرهنگى آماده مى كند، نشان از وجود 
عنصر تعامل اجتماعى و نظريه پردازى 

اجتماعى در سينماى مستند دارد.
او همچنين ابراز اميــدوارى كرد كه 
سال آينده شاهد حضور همه فيلم هاى 

سينماحقيقت در مشهد باشيم. 
مرواريد با بيان اينكه مشــهد شهرى 
تاثيرگذار در تاريخ سياسى و اجتماعى 
ايران اســت، تاكيد كرد: رخداد هاى 
مشــهد در عرصه ملــى و بين المللى 
تعيين كننده اســت. اگر يك جريان 
فرهنگــى يا يــك رخداد در مشــهد 
به عنوان يك ايده جديــد و به عنوان 
يك تفكــر مطــرح شــود، مى تواند 
به يــك برنامــه ملــى و بين المللى 
تبديل شود. مرواريد تصريح كرد: نگاه 
من به رويداد ســينماحقيقت، همين 
اســت و باور دارم كه اين جشــنواره 
در مشــهد مى تواند موجب تحولات 
فرهنگى و اجتماعى در سينما شود و 
ســينمايى را به وجود بياورد كه در آن 

به جاى تفنن، تفكر حاكم باشد.

  همواری شــرایط فیلم ســازی برای 

نوجوانان

ابراهيــم زره ســاز كه هنــوز يك ماه 
نيســت رئيس كانون پرورش فكرى 
كودكان ونوجوانان خراســان رضوى 
شده است، در اين مراسم پشت تريبون 
رفــت و در صحبت هايش، بيشــتر، 
نوجوانان حاضر در سينما را خطاب قرار 
داد. او از حضور پررنگ آن ها در سينما 
ابراز خوشــحالى كرد و اطمينان داد 
كه از نوجوانان كانون پرورش فكرى، 
فيلم ســازان خوبى براى آينده رشــد 

خواهند كرد.
زره ساز با اشاره به حضور مستند سازان 
و فيلم ســازان مشــهدى دركنــار 
نوجوانــان، اين اتفاق را بــه فال نيك 

گرفت و گفت: اين حضور باعث آشنايى 
نوجوانــان علاقه منــد به ســينما با 
فيلم سازان و استادان سينما در مشهد 
خواهد شد. اين فعال فرهنگى با اشاره 
بــه برنامه هاى تدارك ديده شــده در 
كانون پرورش فكرى بــراى نوجوانان 
علاقه مند به سينما تصريح كرد: سعى 
مى كنيم شــرايط توليد فيلم ســازى 
را براى نوجوانان فراهــم كنيم و من 
از همين جا قول مى دهــم كه فضاى 
توليد را با همگرايى ميان كانون و مراكز 
مرتبط با سينما، ايجاد و اين مسير را 
براى نوجوانان هموارتر كنيم. زره ساز 
همچنيــن حضور مديــركل فرهنگ 
و ارشاد اســلامى اســتان را درميان 
نوجوانان و تماشاى فيلم دركنار آن ها 
را، نشان از اهميت كودكان و نوجوانان 
در تصميم گيرى هاى فرهنگى آينده 

دانست.

  دربــاره بهترین فیلم بلنــد در بخش 

بین الملل 

بعد از اين مراسم افتتاحيه علاقمندان 

در كارگاه آمــوزش مستندســازى با 
موبايل كه توســط مســعود زارعيان 
ارائه شد شركت داشــتند. همچنين 
حاضران در جشــنواره بعد از تماشاى 
فيلم مستند «اكســدوس» (بهترين 
فيلم بلند در بخش بين الملل) ساخته 
بهمن كيارستمى به نقد و بررسى آن 

پرداختند.
اكسدوس كيارستمى به نظر مهمترين 
فيلمى بــود كــه در نخســتين روز 
جشنواره در ســينما هويزه روى پرده 
رفت. اين فيلم به مهاجران افغانستانى 
مى پــردازد كه دنبال خــروج از ايران 
هستند به اداره اتباع مراجعه مى كنند. 
هر كدام از شــخصيت هايى كه در اين 
فيلم به اداره اتبــاع مراجعه مى كنند 
براى خروج از ايــران دلايلى دارند كه 
ممكن اســت به مخاطــب ايرانى اين 

فيلم بربخورد! 
مهاجران افغانســتانى كه در اين فيلم 
تلاش دارند هر طور شــده مامور اداره 
اتباع را قانع كنند تا مهر خروج را روى 

گذرنامه شان بزند. 

بهمن كيارستمى با اينكه رگه هايى از 
ســينماى پدرش را به ارث برده است 
اما مولفه هاى سينماى خود را دنبال و 
آنها را پايه گذارى مى كند. اكسدوس با 
اينكه يك سادگى ظاهرى در قاب بندى 
دارد اما عمق چگونگى رفتار ايرانى ها با 
مهاجران افغانستانى را به خوبى عيان 
مى كند. با اينكه كيارستمى پسر مقابل 
ســوژه اش بى قضاوت ايســتاده است 
اما چهره متعادلى از افغانســتانى ها به 

تصوير مى كشد. 
زمــان فيلــم بــراى مخاطبــى كه 
از جامعــه مهاجــران  شــناختى 
افغانســتانى ندارد طولانى اســت و 
فهميدن اين فيلم هم دشــوار به نظر

مى رسد. 
علاقمندان به حضــور در برنامه هاى 
جنبى جشنواره مى توانند ساعت 10 
صبح فردا از كارگاه كارگردانى سينماى 
كمدى با حضور ابراهيم وحيدزاده بهره 
ببرند. برنامه اكــران فيلم هاى آخرين 
روز جشنواره نيز از ســاعت دو امروز 

آغاز خواهد شد. 

نوشتار پيش رو بخشى از يادداشت 
«شهناز على پورى»، كارشناس ارشد 
هنرهاى تجســمى اســت كه به بهانه 
نزديك شــدن به انتخابــات انجمن 
هنرهاى تجسمى استان و در انتقاد به 
رويكرد و عملكرد اين انجمن، دراختيار 
روزنامه شهرآرا قرار داده است. لازم 
به ذكر اســت كه نكات مطرح شده از 
ســمت اين هنرمند، لزوما ديدگاه اين 

رسانه نيست.
هنر به مثابه بيان، همواره نقش مخاطب 
را در دنياى خــود پراهميت مى داند. 
درواقع آنچه سازندگى و خلاقيت هنر 
را در جهان امروز تعريف مى كند، نگاه 

مخاطب به اثر هنرى است.
اما اينكه گاهى تلاش شود مخاطبان 

را در يك سطح و ســليقه  ساكن نگاه 
دارند و ارتباط آن ها بــا انواع ژانرهاى 
هنرهــاى بصرى قطع شــود، جفايى 
است در حق مخاطبان و هنرمندان كه 
هماره در تاريخ هنر و ادبيات، مشهود 
و زبانزد بوده است. جايگاه هنرمندان 
كلاســيك و اهميتِ پايه اى يادگيرى 
هنر بر هيچ كس پوشــيده نيست، اما 
اينكه با ذائقه  مندى منفى ســعى در 
جلوگيرى از ارتباط بــا دنياى معاصر 
هنر داشته باشيم، امرى نازل است كه 
با هيچ هنر ارزشى، توجيه پذير نخواهد 
بــود. هنرمندان متفــاوت كه درحال 

پرورش و تجربه هستند، حق دارند از 
دريچه هاى نويــن، وارد مرحله  تجربه  
خود شــوند نه از مســيرى كه برخى 
متوليان، هنرمندان و پيش كســوتان 

براى هنر يك شهر درنظر مى گيرند.
حركت هــاى  بــراى  هنــوز  مــا 
 (. . بتدايى(تشــكيل انجمن هــا و. ا
دچــار چالش  هســتيم؛ حركت هايى 
كه كماكان در ورطه  زمــان غوطه ور 
اســت و درنهايت افرادى كه تاكنون 
در اين انجمن مســئوليت داشته اند، 
در جــاى خــود ابقــا مى شــوند و 
چند عنوان بــه جايگاه آن هــا اضافه 

مى شــود.  اين نااميدى از حركت هاى 
درست و پيش رو شــايد به علت ورود 
نيافتن افراد صاحب ســبك و عقيده 
نيز باشد كه هميشــه در سايه بوده اند 
و همواره فضاى آكادميك ســنتى و 
حرفه اى از هم جدا بوده است و هريك 
سرگرم كار خود هستند و هيچ گروهى 
نيز به سرمنزل مقصود راه پيدا نكرده 
اســت. حضور گروه هاى دانشگاهى با 
علم به مبانى تجســمى و بصرى، جزو 
نيازهاى اوليه  ورود موفق به هنر است، 
حتى اگر بخواهيــم مخاطب هنر يك 
شــهر را با دســته بندى هاى معمول 

طبقه بندى كنيم.
حال سوال اينجاســت كه آيا امسال 
نيز چون سال گذشــته افراد، به جاى 
آثار، بــراى معرفى به جشــنواره فجر 
انتخاب خواهند شد؟ بدون همكارى 
با هنرمنــدان و گالرى داران شــهرى 
آيا خانه هنرمندان تنهــا يك عنوان 

نمادين است؟
زمانى كــه مطالبات مجسمه ســازان، 
هنرمنــدانِ صنايــع دســتى و... با 
هنرمندان نقاشــى و ديگران متفاوت 
اســت، چگونه در يــك انجمن جاى 
خواهنــد گرفــت؟ حركتــى كه در 
آغازش هستيم، بنابراين همين امروز 
بايد بــه كاركردهاى ايــن عنوان ها 

بينديشيم. 

جوانه های حقیقت در مشهد 
گزارشی از نخستین روز جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران در سینماهویزه

خیام،  ریاضی دانی تکرارنشدنی  
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«و كيارســتمى ادامــه دارد...» 
ساخته احسان ناجى كه ساخت 
آن در ســال1395 و يك هفته 
پــس از درگذشــت عبــاس 
كيارســتمى آغــاز شــد و تــا 
ســال1396 ادامه پيــدا كرد، 
به  گفته كارگردانش، شمايلى چون فيلم «و 
زندگى ادامــه دارد» يــا «زندگى و ديگر 
هيچ» دارد، با اين تفاوت كه ســوژه اصلى 
اين بار خود كيارستمى است. حال تماشاگر 
تا چه حد با اين جمله موافق باشد، به ميزان 
آثــار  از  ببيننــده  درك  و  تســلط 
مينى ماليستى كيارستمى بستگى دارد؛ 
چراكه كيارستمى فقط يك فيلم ساز نبوده 
و چون در عرصه هاى مختلف هنرى دستى 
بر آتش داشته است، اين تنوع كارى باعث 
شده است آثار سينمايى اش صرفا از منظر 
ســينمايى قابل تحليــل و نقد نباشــد. 
كيارستمى را بايد به همين دليل جامع ديد 
و فراتر از ســينما به آثار ســينمايى اش 
نگريست. مسئله ديگر درمورد كيارستمى، 
اين است كه او قائل به هيچ مرزبندى اى در 
هنر و سينما نيست و معتقد است كه خط 

قرمزى در اين رابطه نبايد لحاظ شود.
حــال در اوليــن مواجهه با اين مســتند 
97دقيقه اى و با اين پيش فرض ذهنى كه 
با يك اثر مينى ماليســتى روبه رو هستيم، 
اولين چيزى كه به ذهن متبادر مى شود، 
يافتن المان هاى مشــابه در سه گانه هاى 
معروف به سه گانه كوكر كيارستمى است.

«زيــر درختان زيتــون» آخريــن فيلم 
از اين ســه گانه  كيارســتمى است كه در 
شمال ايران و با دســت مايه و بهانه  زلزله 
ساخته اســت. «خانه  دوست كجاست» و 
«زندگى و ديگر هيــچ» دو فيلم ديگرِ اين 
ســه گانه اند. روح عشــق در اوايل فيلم و 
از زمانى كه پســربچه ها گلدان هاى پر از 
گل را به گروه فيلم بــردارى مى دهند، با 
تمهيدى هوشــمندانه و نمادين در فيلم 
دميده مى شود. اين سه گانه ها غنى از نماد، 
اشاره و نشانه هستند. روايت كيارستمى 
ساده و روان اســت اما پيكره  اين گفتار بر 
مفهومى نه چندان سهل استوار است. اين 
خصيصه  سينماى كيارستمى است كه در 
پس ســادگى فيلم هايش، تماشاگر را به 
چالشى عميق تر دعوت مى كند اما آيا «و 
كيارستمى ادامه دارد...» نيز چنين است؟ 
در ايــن فيلم، يك گروه فيلم ســازى يك 
هفته پس از درگذشت عباس كيارستمى 
به لوكيشن فيلم هاى ســه گانه  زلزله سفر 
مى كنند تا ببيننــد بازيگــران فيلم ها و 
اهالى منطقه از درگذشــت كيارســتمى 

خبر دارنــد يا خير. فيلم از همــان ابتدا با 
ديالوگ هاى زياد و پرتكرار آغاز مى شود. 
پرســيدن مســير «كوكر» از افرادى كه 
بين راه با آن ها برخورد مى شــود و سوال 
تكرارى و غيرضرورى كه آيا كيارستمى را 
مى شناسيد و بلافاصله بعد از آن، كه آيا از 
مرگ او خبر داريد، سبب آشنايى زدايى در 
مخاطبى كه كوكر و نام كيارستمى برايش 

تداعى روح جارى عشق است، مى شود.
فيلم سرشار از نماها و كادرهايى است كه 
تقليدى خام دستانه از وسواس نقاش گونه 
كيارستمى در چيدمان و ميزانسن بندى 
اســت. نماهايــى از كوچه هاى سرســبز 
روستاى كوكر، باغ هاى زيتون و جاده هاى 
زيگزاگ مشــهور كيارستمى كه در آثار او 
بسان بومى زيبا با تاش هاى رنگى و سپيد 
بازيگران فيلم تكميل مى شود و چشم نواز 
مى گــردد و در اين فيلم صرفــا به عنوان 
خاطره اى كه آن سكانس هاى به يادماندنى 
در اين لوكيشــن ها فيلم بردارى شده اند، 
از آن ها ياد مى شــود و كاركرد بيشــترى 

نمى يابد.
در اين مستند، شــخصيت هاى اصلى كه 
كيارستمى در اين سه گانه ها از حضورشان 
بهره برده است، مثل بابك احمدپور، احمد 
احمدپور، حسين رضايى، خدابخش دفاعى 
و محمدرضا پروانــه از بازيگران فيلم هاى 
«خانه دوست كجاســت»، «زندگى ديگر 
هيــچ» و «زير درختان زيتــون»، حضور 
دارند و صرفا درمورد مرگ كيارســتمى و 
تاثير آن صحبت مى كننــد و به هيچ وجه 
به مولفه هايى كه در سينماى كيارستمى 
وجود داشــت مانند اســتفاده از كودكان 
به عنوان نقــش اول و قهرمان داســتان، 
سبك مستندگونه، بهره گيرى از فضاهاى 
ساده و روستايى، حذف كارگردان در اثر، 
وجه شاعرانگى در فيلم نامه ها،  معناگرايى 
در ســناريو و... ، اشــاره اى نمى شــود و 
مى توان گفــت فيلم صرفا يــك ويدئوى 
خانگى پرشــده از لوكيشن هاى فيلم هاى 
كيارستمى و چند گفت وگو در باب اوست 

و نه بيشتر.
احســان ناجى كــه در فيلم  ســينمايى 
«داروگ»، ســاخته ابوالفضــل جليلى و 
«چهارشــنبه» به كارگردانــى ســروش 
محمدزاده، بازى كرده است، تهيه كنندگى 
ايــن مســتند را نيــز همــراه با ســحر 

پرتوى كيان برعهده داشته است.
مستند «و كيارستمى ادامه دارد...» از 19 
تا 26آذر در يازدهمين جشنواره بين المللى 
ســينماحقيقت، با شــعارى برگرفته از 
فرمايش هاى حضرت على(ع) كه «حقيقت 

بهترين راهنماست»، اكران مى شود. 

 کپی نابرابر اصل از سه گانه کوکر

محمد علی علومی
نویسنده و 

اسطوره شناس

لزوم تفکیک انجمن هنرهای تجسمی
 درنگ 

گروه ادب و اندیشه| روابط فرهنگى تاريخى 

و سياســى ايران و لبنــان در دوران معاصر 
آن قدر بوده اســت كــه بتــوان در اين باره 
كتاب هاى متعددى نوشــت. با اين حال اين 
اتفاق در زبان فارســى چنان كه بايد نيفتاده 
است و شمار آثار منتشرشده درخور نيست. 
«لبنان زدگى» يكى از آثارى است كه ايرانى ها 
درباره لبنان نوشته اند. سيد حسين مركبى، 
نويســنده كتاب، در اين ســفرنامه به شرح 
ديده ها و ديدگاه هايى درباره لبنان و مسائل 
فرهنگى سياســى و... آن پرداخته است. اين 
كتاب بعدازظهــر روز شــنبه، 24 آذر، طى 
نشســتى در دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
نقد و بررسى شد. اين نشست به همت كانون 
كتاب خوانى پروانه دانشگاه علوم پزشكى و با 
همكارى انجمن اســلامى دانشگاه فردوسى 
مشهد تشكيل شد. لبنان زدگى روايتى است 
از سفر چند روزه سيد حسين مركبى به لبنان. 

كتابى پر از تحليل هاى اجتماعى، فرهنگى، 
سياســى و ســياحتى در رابطه بــا عروس 
خاورميانه اســت. «مجراى ولايت در غرب 
اقتصاد است، در ايران سياســت و در لبنان 
اجتماع»؛ اين يكى از مباحث مطرح شده در 
كتاب بود كه مجرى برنامه از نويسنده درباره 
آن توضيح خواست و همچنين ميزان كارايى 
اين رويكرد به عنوان «نسخه لبنان» را براى 
ايران جويا شد.  نويسنده كتاب لبنان زدگى 
خاطرنشان كرد: مى خواهم قسمتى از پرسش 
را تصحيح كنم. ما چيزى به نام نسخه لبنان 
نداريم. اســم كتاب لبنان زدگى اســت. ما 
مطالعه لبنان داريم اما نسخه لبنان نداريم. 
لبنان، لبنان اســت و ايران، ايران! همان طور 
كه نســخه ايران نداريم. اصلا ما نسخه واحد 
نداريم. ما مطالعه لبنان داريم همان طور كه 
مى شود مطالعه عراق، افغانستان يا آمريكا و يا 

هرجاى ديگر دنيا را داشت. 

«لبنان زدگی»  روایت سفری چندروزه
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